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انتشار آلبوم جدید کیهان کلهر 
آلبوم »هنوز پاییزاست« تازه‌ترین اثر کیهان کلهر 
در همکاری با »رامبرانت تریو« منتشر می‌شود. این 
آلبوم توسط موسسه فرهنگی هنری »ساز آواز« در 
دسترس مخاطبان قرار می‌گیرد. مرحله پیش‌فروش 
اینترنتی نسخه فیزیکی اثر از روز دوشنبه ۱۵ بهمن 

ماه روی سایت تیوال آغاز می‌شود.
    

کاوه دیلمی درگذشت
کاوه دیلمی خواننده موسیقی ایرانی دهم بهمن 
ماه در 78 سالگی درگذشت. کاوه دیلمی در سال 
۱۳۱۹ در شهر رشت متولد شد و در سال ۱۳۵۴ به 
فراگیری موسیقی روی آورد. دیلمی ساز تار را نزد 
هوشنگ ظریف آغاز کرد و همچنين از آموزش‌های 
احمد عبادی بهره برد و آمــوزش آواز ایرانی را نزد 
غلامحســین بنان آموخت. او از خوانندگان کم و 
گزیده‌کاری بود که به تأســی از بنــان می‌خواند و 
آلبوم‌های »یاد یار مهربان« و »رامشــگران« را با 
آهنگســازی »فرهاد فخرالدینی« و آلبوم »مرغ 
حق« را با تنظیم »مزدا انصاری« در کارنامه داشت و 
کنسرت‌هایی را به همراه »حسین علیزاده« و گروه 
ســازهای ملی در آمریکا و اروپا در سال ۱۳۶۹اجرا 
کرد. ضمن اینکه »گلنوش خالقی« دو آلبوم »می 
ناب« از ساخته‌های پدرش را با خوانندگی دیلمی 
رهبری و منتشــر کرد. »مرغ حق« آخرین آلبوم 
منتشر شده روانشاد دیلمی بود. صفحه موسیقی 
روزنامه توسعه ایرانی فقدان این خواننده وارسته را 

به جامعه موسیقی تسلیت می‌گوید.
    

جوایز دوسالانه کتاب خانه موسیقی
 »ساختار ملودی«

 برنده بخش پژوهش

در نوزدهمین جشــن خانه موسیقی جوایز دو 
سالانه کتاب در ســه بخش آموزشی، پژوهشی و 
ترجمه اعطا شد. کتاب »ساختار ملودی در موسیقی 
ایرانی« تألیف محمدرضا آزاده فر؛ ‏کتاب برگزیده 
بخش پژوهش‬ بود که پیشتر در صفحه موسیقی 
روزنامه توســعه ایرانی نقدی بر آن منتشــر شده 
است. کتاب »تاریخ موسیقی غرب« ترجمه کامران 
غبرایی‏ کتاب برگزیده بخش ترجمه شــد و کتاب 
»۶۰ چهارمضراب برای تــار« تألیف علی کاظمی 
‏کتاب برگزیده بخش آموزش شناخته شد. در بخش 
آموزش از کتاب »سلفژ موســیقی ایرانی« تألیف 
نستوه رمضانی تقدیر شد که نقد این کتاب نیز پیشتر 
در صفحه موسیقی روزنامه توسعه ایرانی منتشر 
شده اســت. اعضای هیات داوری دوسالانه کتاب 
خانه موسیقی محمدرضا فیاض، هومان اسعدی و 

آروین صداقت‌کیش بودند.

آموزش ساز قانون )جلد اول(

تالیف: ملیحه سعیدی
با نظر و همکاری حسین دهلوی

ناشر: موسسه فرهنگی هنری ماهور 
این کتاب جلد اول آموزش ساز قانون است که 
در آن مختصری درباره‌ تاریخچه، وسعت صوتی ساز 
قانون در ایران و پرده‌بندی خاص موسیقی ایرانی، 
یعنی تعیین تعداد کلیدهای تغییردهنده‌ صدا که 
راه بهتری برای تولید نغمه‌های موســیقی ایرانی 
از این ساز اســت، مطرح و توضیح داده شده است. 
مؤلف خود به این توضیحات عمیقاً معتقد اســت، 
چراکه قانون‌های فعلی موجود در ایران که بر اساس 
پرده‌بندی‌های خاص خود از کشــورهای دیگر به 
سرزمین ما وارد شده‌اند یا از روی همان الگوها در ایران 
ساخته شده‌اند، هیچ‌یک جوابگوی موسیقی ایرانی 
نیستند. این توضیحات از یک سو ظرافت موسیقی ما 
را به‌سادگی در اختیار نوازندگان و نوآموزان می‌گذارد 
تا به یاری آنها بتوانند قانون‌های موجود را که خارج از 
پرده‌بندی ایرانی است، از راه کوک و تغییرات جزئی، با 
پرده‌بندی این مجموعه تطبیق دهند و از سوی دیگر 
پیشنهادی همه‌جانبه اســت برای سازندگان ساز 

قانون که از این پس این نکات را در نظر داشته باشند.

نعمت‌الله فاضلی*

این روزهــا حضــور نوازندگان و 
خوانندگان در خیابان‌های شــهرها 
به‌ویژه تهران بیشــتر شــده است. 
این نوازنــدگان و خوانندگان اغلب 
ترانه‌ها و تصنیف‌های سنتی و محلی 
می‌خوانند و حــس و حال ویژه‌ای به 
فضای خیابان‌ها می‌دهند. نمی‌دانم 
محدودیت‌های سیاسی مانع اجرای 
آهنگ‌های دیگر می‌شــود یا این‌که 
»ذائقه موسیقیایی شهروندان« طالب 
این آهنگ‌های سنتی و محلی است؟ 
برخی از این نوازندگان اغلب تحسین 
شهروندان را برمی‌انگیزند و دلنشین 
و جذاب هنرنمایــی می‌کنند. برای 
آنها که از ایــن خیابان‌ها می‌گذرند 
و نــوای دلنشــین و آهنگ‌هایی را 
می‌شــنوند، روایت ایــن نوازندگان 
و خواننــدگان دوره‌گــرد می‌تواند 
یادآور خاطرات و حس نوستالژی از 
گذشته، محل زندگی و زادگاه یا تاریخ 
و چیزهای دیگر باشد. مردم اغلب از 
این هنرمندان خیابان‌گرد استقبال 
می‌کننــد. شــبکه‌های اجتماعی 
گاه‌وبیگاه تصاویر آنها را دست‌به‌دست 
می‌چرخانند و صدها هزار نفر آنها را 
می‌بینند و می‌شــنوند. بدیهی است 
ارزش زیبایی‌شناختی این آوازخوانان 
خیابان‌گرد نیست که واجد اهمیت 
اســت، هرچند ممکن است برخی 
از آنهــا هنرمندانه اجراهایشــان را 
انجام دهند. اهمیت این آوازخوانان 
خیابان‌گــرد در شــیوه پیونــد این 
هنرمندان با شــهر و جامعــه امروز 
ماست. اینها چیزهایی درباره شهر ما به 
ما می‌گویند. از همین زاویه می‌خواهم 
لحظه‌ای به صــدای آنها گوش دهم. 
باری، آنچه اینها می‌نوازند موسیقی 
نیســت، بلکه صــدای گروه‌هایی از 
جامعه است. اینها می‌پرسند اما نه با 
مفاهیم فلسفی یا ابزارهای علمی، بلکه 
با نت‌های موسیقیایی و با لحنی ساده 
و زبانی همگانی. بگذارید من هم مثل 
آنها در اینجا بپرسم و شما و خودم را با 

پرسش‌های آنها درگیر سازم.
آیا ایــن هنرمنــدان دوره‌گرد و 
خیابانی، ما را تنها به شنیدن موسیقی 
میهمان می‌کنند یــا این‌که به تأمل 
درباره شهر و زندگی در حال و هوای 
اکنون؟ آیا ایــن هنرمندان دوره‌گرد 
علامت سوال بزرگی در »سیما شهر« 
نیستند: این‌که چرا موسیقی این‌گونه 
زشت در سیمای شهر نقش می‌بندد؟ 
وقتی خیل پرشــمار شــهروندان را 
می‌بینم کــه در گوشــه و کنارهای 

متعدد شهر ایستاده‌اند و با چشمانی 
گاه مبهــوت و گاه ســرگردان، گاه 
مشتاق و گاه نالان به این صحنه‌ها و 
اجراهای موسیقیایی گوش می‌کنند، 
نمی‌دانم که نشانه ‌این است که شهر 
تشنه آهنگ و صداست یا این‌که این 
هنرمندان گرسنه و بی‌پناهند؟ مگر 
چه چیز ایــن هنرمندانِ خیابان‌گرد 
شــگفت‌انگیز یا جالب است؟ چرا ما 
اغلب بــا نوعی حیرت و شــگفتی به 
آنها توجه می‌کنیم؟ چرا شهروندان 
از این صداها استقبال می‌کنند؟ چرا 
و چگونه اینها در فضاهای شــهری 
پذیرفته می‌شوند؟ مگر نه این است 
که به ما گفته‌اند نباید فضاهای شهری 
»آلوده به موســیقی شــوند«؟ این 
دوره‌گردان خیابانــی چه چیزی در 
گوش شهر و شهروندان نجوا می‌کنند 
که باید شنیده شود؟ گمان می‌کنم 
اینها و بسیاری پرسش‌های دیگر ما را 
و فیلسوفان را، محققان شهر و جامعه 
را فرامی‌خوانند تا کمی درباره حال‌ و 

روز شهرهایمان تأمل‌کنیم. 
در تمــام شــهرهای جهــان از 
شهرهای کشــورهای توسعه‌یافته و 
شهرهای جهانی چون لندن، توکیو، 
نیویورک، پاریس، پکن و مسکو گرفته 
تا دهلی، قاهره، ریودوژانیرو و تهران و 
شهرهای جوامع درحال‌توسعه، شاهد 
این هســتیم که گروه‌های مختلف 
هنری یا افراد از گروه‌های اجتماعی 
مختلف تلاش می‌کننــد تا به‌نوعی 
در فضای شــهر دیده شوند؛ و خود را 
پاره‌ای از »سیمای شهر« کنند. این 
پدیده یعنی بودن و دیده شــدن در 
فضای شــهر همچون موسیقیدان 
یا نقاش فرودســت، مجسمه‌ساز یا 
بازیگــر و هنرمند فقیــر، پدیده‌ای 
مختص به شهری خاص یا کشوری 
خاص و یا حتی امری متعلق به امروز 
و اکنــون و اینجا در ایران نیســت. 
حداقــل در تمام نیم‌قرن گذشــته 
ما شــاهد حضور پررنــگ این نوع 
نوازندگان، خوانندگان، نقاشــان و 
افرادی با هنرهای مختلف در شهرها 
و کلان‌شهرها و به‌ویژه در میدان‌های 
مرکزی، بافت‌های تاریخی و فضاهای 
گردشــگری و موقعیت‌های پرتردد 
شــهرها و حتــی کوه‌هــا و جاده‌ها 

بوده‌ایم.
از یک‌ســو این حضــور خیابانی 
را باید بخشــی از ویژگی‌های شــهر 
مدرن و دقیق‌تر بگویم »شــهرهای 
پسامدرن« دانست. شهر پسامدرن 
شــهری اســت که در آن افــراد از 
طریــق رنگ‌ها، صداها، نشــانه‌ها و 

»کنش‌های زیبایی‌شناسانه« حضور 
خود را در شــهر تحقق می‌بخشند. 
اما از ســوی دیگر، مــا می‌دانیم که 
حضور این »دوره‌گردان موسیقیایی« 
در شــهرهای ایران به‌ویژه تهران را 
نمی‌تــوان صرفــاً با ایــن »منطق 
جهانی« توضیح داد؛ چراکه در دیگر 
جهانشــهرها و شــهرهای جهانی، 
موســیقی با داشــتن انبوهــی از 
سالن‌های موسیقیایی، هیچ‌گونه منع 
و محدودیتی برای ارائه ندارد. حضور 
نوازنــدگان و خواننــدگان خیابانی 
در این شــهرها اغلب ناشی از کمبود 
»فضای موسیقیایی« نیست و لزوماً 
هم »اســتقبال شــهروندان« و نگاه 

حیرت و خیره آنها را با خود ندارد. 
چیزی که در شــهرهای جهانی 
حضور ایــن هنرمنــدان دوره‌گرد و 
خیابانی را قابل‌فهــم می‌کند عمدتاً 
نابرابــریِ ســاختاریِ نهفتــه در 
نظام ســرمایه‌داری و »شــهرهای 
سرمایه‌دارانه« است. ازاین‌رو حضور 
افراد هنرمند در فضاهای شــهری، 
نشانه‌ای آشکار برای افشای ماهیت 
نابرابری و تبعیض و بی‌عدالتی در شهر 
و کلان‌شهرهاســت. اما آیا در ایران 
امروز روایت این هنرمندان دوره‌گرد 
اندکــی متفاوت نیســت؟ در ایرانی 
که اجرای موســیقی در سالن‌های 
کنسرت بسیار اما و اگر دارد و نمایش 
آلات موسیقی در رسانه‌های رسمی 
آن ممنوع اســت، نمی‌تواند »اجرای 
زنده موســیقی« در انظار عمومی و 
فضاهای شــهری همــان معنایی را 

بیافریند که در لندن و برلین و پاریس 
می‌آفریند. شــاید این هنرمندان در 
ایســتگاه‌های مترو، گوشــه و کنار 
میدان‌های شهر و محل‌های پرتردد 
شهروندان، می‌پرســند چرا شهرِ ما 
فرصتی به ما نمی‌دهد تا ذائقه هنری 
و استعداد و توانایی زیبایی‌شناسانه یا 
سرمایه نمادین خود را به شیوه‌ای بهتر 
و آبرومندانه به »سرمایه اقتصادی« 
تبدیل کنیــم؟ آیا فقرِ مــا از ناتوانی 
ماســت یا از معلولیت سیاست‌های 
شــهری و فرهنگی که مجال زیستِ 
هنری را از ما دریغ کرده اســت؟ این 
هنرمندان دوره‌گرد می‌پرسند چرا 
جامعه شــهری و کلان‌شهری امروز 
ناتوان از تأمین نیازهای افراد متناسب 
با توانایی‌ها، علایق و سرمایه‌هایشان 
است؟ آنها می‌پرســند تا کی ما باید 
در پســتوی خانه‌ها یا گوشه و کنار 
شهر ســاکت بمانیم؟ گمان می‌کنم 

آنها تنها برای شهروندان ترانه شادی 
نمی‌نوازند، بلکــه مخاطب مهم آنها 
برنامه‌ریــزان، مدیــران شــهری و 
سیاستمداران هستند. آنها می‌پرسند 
آیا ما نیز  شهروندان این شهر نیستیم 

و حقی بر این شهر نداریم؟ 
باری، حضــور ایــن هنرمندان 
در میدان‌های شــهر یــا محله‌های 
پرتــردد شــهروندان به‌نوعــی 
بیان‌کننده چالش‌هــای اقتصادی، 
فقر، نابرابــری و تبعیض‌ها، تضادها 
و تعارضات گوناگون شــهری است 
کــه فشــار آن بــر دوش گروه‌های 
مختلف ســنگینی می‌کنــد. این‌ها 
با آواز یا سازشــان در فضای شهری 
برای لحظاتی گوش‌های ما را شــاد 
و عِطــر زیبایی‌شناســی را بــر فضا 
می‌پراکنند؛ اما درعین‌حال درنگ و 
تأملی نیز درباره تباهی‌ها، تضادها و 
تعارضاتی اســت که در تن و ساختار 
این شــهر وجــود دارد؛ تضادهایی 
که می‌تــوان آن‌ها را به شــیوه‌های 
مختلفی مشــاهده کرد. ازاین‌رو این 
خوانندگان و هنرمندان نشــانه‌های 
دوگانه‌ای هســتند. از ســوی نوعی 
فرم زیبایی‌شــناختی در گوشه‌ای 
از فضای شــهر هســتند؛ و از سوی 
دیگر  تضادهای ساختاری سیاسی، 
اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه 
را نیز بیان می‌کنند. آنها پرسش‌های 

مهمی در برابر ما قرار می‌دهند. 
همچنــان بــه ایــن آوازخوانان 
خیابان‌گــرد خیره نــگاه می‌کنم و 
می‌پرســم حضــور هنرمنــدان 
به‌ویژه آن‌هــا کــه آواز می‌خوانند و 
ســاز می‌زنند در فضاهای شهری و 
کلان‌شــهری امروز، آیا بیان‌کننده 
نوعی اعتراض یا مقاومت عمومی در 
برابر سیاست‌های فرهنگی نیست که 
به شیوه‌های مختلف تلاش داشته‌اند 
تا موسیقی را به لهو و لعب تقلیل داده 
و با مشــروعیت‌زدایی از موســیقی 
با عناویــن مختلــف آن را از فضای 
»زندگی عمومی« دور ســازند؟ آیا 
مواجهه گرم و پرشــور شــهروندان 
از ایــن آوازخوانــان و نوازنــدگان 
بیان‌کننده این واقعیت نیســت که 
شهروندان و آوازخوانان و نوازندگان 
با هــم نوعی صحنه موســیقیایی را 
تشکیل می‌دهند که اعلام شکست 
سیاســت‌های فرهنگی‌ای باشد که 
تلاش داشته اســت فضای شهر را از 

موسیقی پاک سازد؟
آیا حضور آوازخوانان و نوازندگان 
در گوشه و کنار شــهرهای ما که در 
ســال‌های اخیر پررنگ‌تر شده است 
به معنای این نیســت که شهروندان 
»اجــازه اجتماعی« به موســیقی 
داده‌اند تا بتواند ایــن هنر با حمایت 
جامعه دوباره در حوزه عمومی شهر 
شنیده شود؟ اگرچه این بار این حضور 
نه از جنس کاباره‌ها یا دیسکوهاست 
یا نهادهای موســیقیایی که به‌طور 
گســترده در شــهرهای جهان در 
فضاهای شهری حضور دارند و نه از نوع 
موسیقی است که رسانه‌های رسمی 
آن‌ها را مجاز می‌دانند. موسیقی‌های 
شــهری که امروز در گوشــه و کنار 
شهر می‌بینیم و می‌شنویم سمفونی 
مردم و هنرمندان اســت که تلاش 
می‌کنند تا به خود و جامعه و سیاست 
با صدایــی آرام و لطیــف بگویند که 
»شــهر نیازمند صداســت«. شهر 
تنها با سنگ و ســیمان و آهن شهر 
نمی‌شود؛ شهر، آهنگ می‌خواهد. در 
شرایطی که سیاست‌های فرهنگی و 
شــهری اجازه نمی‌دهد تا شهرهای 
ما آهنگ‌های خــود را خلق کنند و 
در فضاهــای عمومــی هنرمندان و 
شــهروندان به شــیوه‌ای نهادمند با 
موسیقی زندگی و شهر را تجربه کنند 
و بخشی از اســترس‌های شهری را 
تسکین بخشند. باز از خودم می‌پرسم 
آیا استقبال از آوازخوانان و نوازندگان 

معنای خاصی ندارد؟  آیا نوازندگان و 
خوانندگانی که امروزه در گوشه و کنار 
شهرها و کلان‌شــهرهای ما به اجرا و 
عرضه هنرشان مشغولند نمایندگان 
شهروندان ما نیســتند؛ نمایندگان 
شهروندانی که موسیقی را بخشی از 
»حق بر شــهر« خود می‌دانند؟ من 
با آن دسته از شــهروندان همفکرم 
که معتقدنــد نه‌تنها هــوای پاک، 
امنیت، آموزش، سلامتی و مشارکت 
پاره‌هایی از حقوق شهروندی و حق 
بر شهر ســاکنان امروز شهرهاست، 
بلکه داشتن فضایی زیبایی‌شناسانه 
و موســیقیایی نیز پاره‌ای از »حقوق 
فرهنگی« این شــهروندان اســت. 
در دهه‌های گذشــته سیاست‌های 
مدیریت و توسعه شــهری در ایران 
عمدتاً به ساختن بزرگراه‌ها و میدان‌ها 
و پل‌ها و زیرگذرها و توســعه فضای 
سبز و توسعه کالبدی شهرها تمرکز 
داشته است. تردیدی نیست که بخش 
عظیمی از نیازهای فرهنگی معنوی و 
اخلاقی و وجودی شهروندان از طریق 
ساخت‌وسازها و توسعه کالبدی تأمین 
می‌شود. همه شهرهای جهان امروز 
به‌تناســب جمعیت خود سالن‌های 
موســیقی، آموزشــگاه‌های هنری، 
فروشگاه‌های فرهنگی، مراکز بزرگ 
و کوچک خلاقیت‌های هنری دارند. 
شهروندان امروز به فضاهای هنری و 
فرهنگی نیاز دارند که طی آن اشکال 
گوناگون نیازهای زیبایی‌شــناختی 
آنان تأمیــن شــود. شــاید بتوان 
گفت شــهرها و کلان‌شــهرهای ما 
صامت‌ترین و ساکت‌ترین شهرهای 
جهان هســتند. نه از ایــن نظر که 
در آن‌هــا ســروصدا و قیل‌وقال کم 
اســت، بلکه از این نظر که شهرهای 
ما فاقد موسیقی هســتند. شهرها و 
کلان‌شــهرهای ما نیازمند سیاست 
شهری هستند که بتواند همه نیازها 
و حقوق آنان را پاسخ دهد؛ موسیقی 
شــاید بیش از تمام هنرهای دیگر از 
زندگی شهری ما به بیرون پرتاب ‌شده 
است. همین واقعیت‌ها باعث می‌شود 
بپرســم که آیا در سال‌های اخیر این 
نوازنــدگان و هنرمنــدان به‌نوعی 
فریاد شهروندانی نیستند که نه‌تنها 
تبعیض‌های اقتصادی و اجتماعی را 
فریاد می‌زنند بلکه عطش شهروندان 
برای نیازهای موسیقایی‌شــان را در 

فضای عمومی به رخ می‌کشند؟ 
شاید گمان کنیم مردم در خانه‌ها 
یا از طریق رســانه‌ها و شــبکه‌های 
اجتماعی هر لحظه طعم موســیقی 
را می‌چشــند. همین‌طور است؛ اما 
مردم امروزه نیازمند آنند که نه‌تنها در 
خانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، بلکه در 
خیابان‌ها نیز موسیقی را تجربه کنند. 
در مواجهه با این آوازخوانان دوره‌گرد 
خیابانی هنوز به این می‌اندیشم که آیا 
آنها صرفاً در تقلای معاش‌اند یا این‌که 
»صدای شــهروندانی« را نمایندگی 
می‌کنند که در جستجوی شهری با 

آهنگ دلنشین هستند؟
*دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و 
مطالعات فرهنگی

تاملی درباره علت ازدیاد خوانندگان و نوازندگان در معابر شهری

آوازخوانان خیابان‌گرد چه می‌خوانند؟
شهرها این روزها بیش از هرزمانی پرسش‌انگیز شده‌اند و از درودیوار آنها سوال می‌بارد، حتی همین آوازخوانان 

خیابان‌گرد هم می‌پرسند و می‌پرسند. بیایید با هم پرسش‌های آنها را مرور کنیم و ببینیم اینها چه چیزی را این روزها در 
شهر جار می‌زنند و از چه چیزی می‌پرسند و چرا و چگونه می‌پرسند. 

ارزش زیبایی‌شناختی 
آوازخوانان خیابان‌گرد 
نیست که واجد اهمیت 

است، هرچند ممکن است 
برخی از آنها اجراهای 

هنرمندانه‌ای داشته باشند. 
اهمیت این آوازخوانان در 

شیوه پیوندشان با شهر 
و جامعه امروز ماست. 

باری، آنچه اینها می‌نوازند 
موسیقی نیست، بلکه 

صدای گروه‌هایی از جامعه 
است

حضور »دوره‌گردان 
موسیقیایی« در 

شهرهای ایران به‌ویژه 
تهران را نمی‌توان صرفاً 
با »پسامدرن بودن این 

شهرها« که در آنها افراد 
از طریق رنگ‌ها، صداها، 

نشانه‌ها و »کنش‌های 
زیبایی‌شناسانه« حضور 

خود را در شهر تحقق 
می‌بخشند، توضیح داد
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